
 صدای من ...!

گروه سرود مدرسه براي اجراي برنامه در سالن مرکزي شهر آماده شده بود. هوا خيلي سرد بود و مردم مدتي 

در هواي سرد منتظر مانده بودند. بسياري جمع شده بودند. رهبر گروه در جاي خود مستقر شد. در اين ميان 

گروه وجود دارد، پس اگر من در  بخوانم. پنجاه نفر دراين سرما نمي توانم: »انديشيديكي از اعضاي با خود 

 « فقط دهانم را باز و بسته کنم، کسي متوجه نمي شود!

اگرمن نخوانم »گروه کارش را شروع کرد، اما صدايي نشنيد! آن روز همه مانند هم فكر کرده بودند.  ... و رهبرِ

 1«چه مي شود؟

 

                                                           

. هر بار اين حكايت را مرور مي کنم، خاطره ي گفتگوئي در يادم مي آيد که در يک عصر جمعه در منطقه ي لالون و با يكي از دوستان  1

، این باید ها کجاستسهم ما در رفع داشتم. زماني که من از نيازها و دردها و جهل هاي جامعه مي گفتم و اين سوال که ما چه کنيم و 

 اگر ما نخوانیم بهتر است، چون کمتر به حنجره ی مان فشار می آید!!مي گفت و ترجيح اين که  جامعهو دوستم که از هواي سرد 

 و بعد ها براي دوستم چنين نوشتم: ... 

 شما اختيار در جامعهها و ناراستي هاي  جهل به کمک براي را ابزار ي همه کرده، تمام شما بر را حجت خدا کنم مي فكر من. معزيز برادرِ

 براي توفيقاتي لله الحمد... .  و خدمت در حمايت گراني مطلوب، مالي شتترايط خانوادگي، نأشتت علمي، جايگاه مقبوليت،. استتت گذاشتتته

 هلج براي ئيدبگو من به... اما  باشيد داشتته هم بيشتتري توفيقات شتايد دانم نمي من. داريد نيازمندان جستمي و مالي هاي دستتگيري

 حيا کم را ها حيا با غيرت، کم را ها غيرت با نماز، کاهل نماز و بي را ها نماز که با جهلي. کنيم چه مان جامعه فرهنگي و اخلاقي اعتقادي،

 هم جان به مليون چند خاطر به را ساله چندين دوستان و برادرانجهلي که . يمکنخود محور و مصلحت انديش مي سازد، چه نسانها را او 

و  ارزش را برند لباس پوشيدن و دنکن قليان و سيگار دود را درآمدهايشان اقلحد کند مي مجبور را آدمها ترين فقير که جهلي. اندازد مي

طاهاي چه کستتاني استتت يا نتيجه ي تدبيرهاي يا اين که اين شتترايط رمره ي خ .به ستتخره گرفتن باورها را نشتتانه ي شتتادي مي نماياند

 به من بگو چه کنم، تا همه ی ایستادنهای این گروه سرود به بی صدائی نگذرد!اني، نمي تواند مرا آرام کند. کوتاهي هاي چه کس
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